
 
 
 

 
 ترجمۀ متون علوم انسانی؛

 روایت دکتر رضا داوری اردکانی
 

 دکتر رضا داوری اردکانی، نوشتۀ سیر تجدد و علم جدید در ایرانبخشی از کتاب  متن زیر
صفحات  ،۱۳۹۹انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،(

سوءتفاهمی که درباره ترجمه علوم انسانی  بهداوری تر متن، دک. در این ) است۱۷۳تا۱۶۲
و علوم های میان ترجمه علوم انسانی کند و ضمن بیان تفاوتدر ایران وجود دارد اشاره می

ترجمه علوم انسانی را توصیف ها و اهمیت لشاچ، با ترجمه علوم مهندسیاجتماعی 
تفاهم انسانی بخشی از سوءکند. به اعتقاد نویسنده، سوءتفاهم در مورد ترجمه علوم می

  ناشی شده است.  رانیعلم در اۀ توسعنادرست  یهااستیساز  بزرگتری است که
آمده است، در درک و تلقی از ترجمه نظیر سوءتفاهمی که درموردِ کتاب و مقاله پیش

کنند، نمیهای حوزۀ تخصصی خود رجوع ها و مقالهبینیم. متخصصانی که جز به کتابمی
توانند مثلاً یک کتاب مکانیک یا شیمی را بخوانند و در فهم بینند بدون زحمت میوقتی می

متون را مثل متونی که  ۀشوند، ممکن است گمان کنند که همآن مطالب دچار زحمت نمی
 ۀتوان خواند و فهمید. این قیاس و تعمیم هرجا باشد نشانآسانی میزبان ریاضی دقیق دارند، به

 ۀدانش است. یک مقالسخنی میان اهلبیگانگی قلمروهای علوم با یکدیگر و فقدان هم
 ۀتوان خواند و یک شیمیدان برای نوشتن یک مقالآسانی میریاضی به زبان خارجی را به

افتد و با اندک زحمت نمیداند، چندان بهخوبی نمیشیمی، حتی در زبانی که آن را به
آید و به این جهت شاید او گمان خواهد با آن بنویسد، از عهده برمیاطلاعی از زبانی که می

توانند با بضاعتی که او در زبان دارد و با آن کند که یک فیلسوف یا مورخ و ادیب هم می
جا بلکه جاهلانه و بد است. یک وجه و بیفقط بینویسد، بنویسند. این گمان نهمقاله می

اما در حوزۀ  توان ترجمه کرداطلاعی از زبان آن کتاب، می کتاب شیمی و ریاضی را با اندک
که شعر را شاید اصلاً هنر، ادب، فلسفه و علوم انسانی و اجتماعی وضع متفاوت است، چنان

 نتوان ترجمه کرد و ترجمۀ یک رمان یا یک کتاب فلسفه نوعی بازآفرینی و بازاندیشی است.
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د و با مضمون آشنا باشد، های مهندسی، اگر مثلاً خوانندۀ کتاب اندکی زبان بداندر رشته 
تواند آن را به زبان خود (اگر نوشتن زبان مادری بداند) برگرداند اما فهمد و مینوشته را می

و فلسفه، دانستن اجمالی مطالب و آشنایی اندک با دو زبان کافی نیست،  یادب متوندر ترجمۀ 
اندیشد و با این ه با او میآراء و افکار صاحب متن نیست بلک دهندهِ انتقال زیرا مترجم صرفِ 

آورد. ترجمۀ عهد جدید به زبان آلمانی یک اندیشی، سخن نو در زبان خود پدید میهم
الفاظ آیات عهد جدید را به زبان آلمانی ترجمه  حادثه تاریخی مهم بود، نه اینکه لوتر صرفِ 

 ۀکه ترجمچنانکرده باشد. عهد جدید در زبان آلمانی کتابی غیر از متن یونانی آن است، 
الفاظ متن یونانی نیست. اکنون هم وقتی یک مقالۀ مهم  ۀهای ارسطو ترجمعربی کتاب

شود، خوانندگان ترجمه از خواندن ترجمه همان فلسفی از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می
ها گفته بودند که ترجمه خیانت فهمد. رومیزبان فیلسوف میهم ۀفهمند که خوانندنمی

 بابای اصفهانی یک اثر ادبی درجیحااست. از خیانت نگوییم، ترجمه تفسیر است. ترجمۀ 
که اگر امروز دوباره زبان فارسی است، نه ترجمۀ الفاظ و عبارات کتاب جیمز موریه؛ چنان

کسی آن کتاب را ترجمه کند، چیزی که 
میرزاحبیب اصفهانی فراهم آورده است از کار 

 آید.درنمی
نکتۀ مهم دیگر این است که ترجمه باید مثل 

اشته باشد و اگر نداشته باشد، در متن خواننده د
گذارد؛ زبانانش اثر نمیفهم و زبان مترجم و هم

ها اما اگر ترجمۀ آثار ادبی و فلسفی و تاریخی فهم
دهد، درموردِ ترجمۀ آثار و کتب علمی را تغییر می

های علمی درس چه باید گفت؟ از کتاب
آموزیم. به تفاوت میان آموختن و گیریم و میمی

توانیم به درکی ن نیز باید فکر کرد. آیا میفهمید
که آموختنی نباشد فکر کنیم؟ اگر علم یکسره 

بایست از ابتدا معین و معلوم باشد و تغییر نکند و بر آن افزوده نشود. در آموختنی بود، می
دانند اصلی کتاب را نمیهایی از مردم که زبانگروه ترجمۀ آثار علمی، مطالبی برای آموختنِ 

توانید بگویید وقتی کسی علم شود. میا اصل کتاب در اختیارشان نیست، فراهم میی
گذارد. این گفته به اعتباری درست است. اگر آموزد، این آموزش در فهم او هم اثر میمی

توانست با طرح فیزیک گالیله و نیوتون آشنا شود، یا مطالب این دو ابوریحان بیرونی می

و  یادب متوندر ترجمۀ           
فلسفه، دانستن اجمالی مطالب 

و آشنایی اندک با دو زبان 
کافی نیست، زیرا مترجم 

آراء و افکار  دهندهِ انتقال صرفِ 
صاحب متن نیست بلکه با او 

اندیشی، اندیشد و با این هممی
خود پدید  سخن نو در زبان

 آورد.می
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پذیرفت، به همان نسبت پذیرش فهم و ادراکش تغییر پذیرفت یا اگر میدانشمند را اصلاً نمی
یافت اما کلی متفاوت میرسید فهمی بهکرد. بیرونی اگر به طرحی مثل فیزیک نیوتون میمی

توانست صورت گیرد؟ و مگر هر چیزی را در هر رسیدن بیرونی به فیزیک نیوتون چگونه می
که مطالب در یک عالم آموختنی نشود، آموزگاران وقتی توان آموخت؟ تازبان و زمانی می

 آموزند. اینجا بحث در مطالب علمی و ترجمۀ آنها از یک زبان به زبان دیگر است.آن را نمی
اصلی دارد به زبان دیگر وبیش با همان معانی که در زبانتوان کممطالب علمی را می
خصوص شود، زیرا دانشمندان بهآثار علمی کار مهمی تلقی نمی ۀبرگرداند و معمولاً ترجم

های علوم پایه در عالم جدید با زبان مراکز علم جهان آشنایی دارند و حتی دانشجویان رشته
های مختلف های علمی را به زبانتوانند کتابوبیش میو مهندسی در همه مناطق جهان کم

بینیم که شعر قابل بخوانند و مطالب آن را دریابند. در مقابل این سهولت، در قطب دیگر می
سه، بینیم (مثلاً ترجمۀ شعر مولوی و حافظ به فرانهایی که میترجمه نیست و این ترجمه

آلمانی و انگلیسی و ترجمۀ آثار سوفوکل، شکسپیر و گوته به زبان فارسی و...)، ترجمهٔ الفاظ 
بودن بودن و نادرستنشدنی و برداشت مترجم است. در این موارد، بهتر است از درستترجمه

گردد. ترجمه چیزی نگوییم، زیرا بحث غلط و درست، به درک مضامین احکام خبری بازمی
چیزی نیست که اشخاص درصدد دانستن مضمون آن باشند. یعنی معمولاً کسی  ولی شعر
شعر، شعر نیست بلکه درس  خواند. (آموختنِ قصد آموختن معانی و مضامین آن نمیشعر را به

گیرد، آن مطالب آید و صورت شعری میها به نظم درمیادبیات است و گاهی که آموختنی
ها غالباً هرچند که صاحبان این قبیل منظومه ؛نباید کرد آموختنی منظوم را مشمول حکم شعر

خوانند، وقتی قصد آموختن میاند). چیزی را که بهذوق و صاحب قریحۀ شاعری بودهاهل
دانند، بیشتر خوانند، ولی شعر را کسانی که بیشتر میآموختند، پیداست که دیگر آن را نمی

ا معمولاً های درسی ر خوانند. توجه کنیم که کتابمی
ها آنها را کمتر اندازند و حتی در کتابخانهدور می

کنند. وجه این امر چیست و چرا کتاب نگاهداری می
 خوانند؟اندازند و شعر را مدام میدرسی را دور می

اگر شعر جلوۀ ثابت، متعین و دقیق داشت، آن را 
خواندند که یاد بگیرند؛ مثل مطالب علمی تا وقتی می

خوانند که یاد بگیرند (زیرا چیزی که شعر را نمیولی 
کار آید و شعر شود باید بهبرای یادگرفتن خوانده می

پردازیم). شعر آید. فعلاً به این مطلب نمیکار نمیبه

اگر شعر جلوۀ ثابت،       
متعین و دقیق داشت، آن 

را مثل مطالب علمی تا 
خواندند که یاد وقتی می

بگیرند؛ ولی شعر را 
خوانند که یاد نمی

  .بگیرند
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نهایت با شود نو است. زبان شعر، زبان بیبرای یادگرفتن نیست و هر بار که خوانده می
ر و علوم که بگذریم، دربارۀ فلسفه و علوم انسانی چه تمامیت زبان است. از ترجمۀ شع

اند. اند و با روش پدید آمدههرحال علمبگوییم؟ فلسفه به شعر نزدیک است و علوم انسانی به
توان به زبان ها نمیها نیست و در آنهذا چون دقت کمّی علوم ریاضی و طبیعی در آنمع

وقتی علوم را به علوم دقیقه و علوم انسانی شود. ریاضی سخن گفت، کار ترجمه دشوار می
دانند و به یک معنی تر میکنند، معمولاً گروه اول را علمیو اخلاقی و اجتماعی تقسیم می

را مدح تلقی نکنند و آن را به معنی » دقیق«شرط اینکه صفت حکمشان درست است، به
ورت ریاضی هرچه باشد کامل نگیرند. علوم دقیقه علومی است که صورت ریاضی دارد و ص

کار گیری در جای خود لازم است و بهگیرد. البته اندازهتر در حدود فهم ما قرار میآسان
پذیرد؛ با گیری نیست و اصلاً صورت ریاضی نمیاندازهآید اما چیزهایی هست که قابلمی

ید، واگذاریم و آحساب درنمیگیری نیست و بهاندازهآنها چه باید بکنیم؟ آیا هرچه را قابل
 گیری مشغول شویم؟اندازهبه امور قابل

خوانیم، زبان ما را فریب ندهد و متذکر باشیم می» دقیق«جا که علم را با صفت در همین
توانیم آن پذیرد و یک حکم علمی نیست، نمیکه هرچند حکم مزبور صورت ریاضی نمی

تر ی و کمیّات دورتر شویم، زبان فریبندهگیررا واگذاریم. توجه کنیم که هرچه از عالم اندازه
کنیم و در آن کمتر اختلاف داریم که ما مطالب ریاضی و فیزیک را درک میشود. اینمی

شود، ممکن وچرا و تنازع میخصوص وقتی زبان شعر و فلسفه محل اختلاف و چونو به
جای اینکه به محدودیت علم ها بدانند. آنها بهتر از درنیافتنیها را مهماست کسانی دریافتنی

انگارند و چیزی را درست و معتبر و معرفت بیندیشند، علم خود و فهم موجود را علم تمام می
آسانی شناخته شود و آنچه شناختنش دشوار باشد و در حدود فهم ما نگنجد دانند که بهمی

 نظر کرد.انگارند باید از آن صرفدانند و میاعتنا و توجه نمیقابل
گیری کنیم. توانیم زبان را محدود در زبان اندازهاند، ما نمیبرخلاف آنچه کسانی پنداشته

توان به چیز میاش این نیست که در همهشود، معنیاگر در مسائل علمی توافق حاصل می
تواند به آن اکتفا کند. زبان توافق رسید. آدمی در زندگی گرچه به علم نیاز دارد اما نمی

گوییم، علم و حتی از تاریخ علم سخن می ۀدمان، زبان علم نیست. وقتی دربار زندگی مر 
متصف » دقیق«که وقتی علم به صفت شویم؛ چنانوارد وادی تفسیر و احیاناً سوءتفاهم می

جهت غالباً این صفت را مدح و کمال  همینشود، دیگر به زبان علم کاری ندارند و به
است فکر کند و بگوید که هرچند زبان این علوم، زبان انگارند؛ اما کسی هم ممکن می

های ریاضی است، چه مانعی دارد که آنها را بر دیگر های آن پذیرندۀ صورتریاضی و متعلق
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گیری را هم هرچند مهم، مؤثر و کارآمد باشد، بالاترین علم علوم ترجیح دهند، او علم اندازه
گوید این علم مثال علم است و همۀ علوم ، نمیکند و اگر هم آن را بزرگ بشماردتلقی نمی

گوید اگر علمی از عهده این مهم برنیاید، علم باید به آن تشبه کنند و نزدیک شوند و نمی
 نیست و باید آن را رها کرد.

در اینجا مجال نیست که دربارۀ مراتب علوم بحث کنیم. مسئلۀ موردنظر ما ترجمه است. 
م انسانی به درجات دشوار است. یعنی اگر کسی چند کلمه ترجمۀ فلسفه، ادبیات و علو 

آید. کتاب و مقالۀ فلسفه از این زبان برنمی ۀفلسفه بداند و به زبانی آشنا باشد، از عهدۀ ترجم
خواهد ترجمه کند حتی دانستن دو زبان هم کافی نیست، بلکه باید جایگاه علمی را که می

شود. بازشناسی است که مترجم در کار خود موفق میدر زبان خود بازشناسد و بسته به این 
ای بلکه احیاناً ترجمهٔ معانی ؛جمله نیستبهلفظ و حتی جملهبهجا ترجمۀ لفظترجمه در همه

ای تعلق دارد و باید در جهانی دیگر جایگاه، مقام و تفسیری پیدا کند. است که به جامعه
ی، شیمی و مکانیک سنجیده شود، نظم امور اگر همۀ علوم و مطالب مربوط به علم با ریاض

 کنند ترجمه درضررترین نتیجه این است که مثلاً گمان میترین و کمریزد و سادهدر هم می
 ها در قوانین هم ظهور کند.بسا که این قبیل تلقیزمرۀ کارهای عادی اداری است و چه

ها و نیازمندی به نیازی از ترجمه در بعضی رشتهبالاست، بی ۀمطلب دیگر که فرع گفت
های دیگر است. شاید اکنون در فیزیک، نجوم و بیوشیمی و... در قیاس با علوم آنها در رشته

ها را خوانندگان این قبیل کتاب ۀخصوص که ترجمانسانی، کمتر به ترجمه احتیاج باشد، به
توان خوانند و در بازار رسمی کتاب کمتر مییاند ممتخصص و آنها که در طلب تخصص

کلی متفاوت آنها را یافت اما در علوم انسانی و فلسفه، قضیه صورت دیگری دارد و شاید به
دانند، خود به ترجمۀ شعر را کاری غیرممکن می ۀبینیم شاعرانی که ترجمباشد. حتی می

و اگر باشد، شعری ، ها شعر نیستآنۀ مدانند ترجپردازند. اینها بااینکه میاشعار شاعران می
زبانی با شاعر به آزمایش ترجمه رو قصد هماند، بهاش پرداختهغیرازآن است که به ترجمه

این اشاره شد، شعر سخن معین و متعین متعلق به یک زمان نیست  از که پیشکنند. چنانمی
نشدن شود. کهنهرگز کهنه نمیتوان خواند و هو مستمعانش محدود نیستند. شعر را همیشه می

کنند. وقتی ای پیدا میشعر به این معنی است که هر وقت آن را بخوانند، از آن درک تازه
سخنی هزار معنی دارد چگونه ترجمه شود؟ و اگر ترجمه شود آیا در زبان و گفتِ جدید هم 

م شعر باشد اما هزار جلوه معنوی خواهد داشت؟ اگر چنین است، شعر باید در زبان ترجمه ه
 تواند بکند اینترین کاری که میسخن شاعرانه، بزرگ توان کرد. مترجمِ شعر را تکرار نمی

 است که در ترجمۀ خود عظمت و رفعت شأن شعر را نشان دهد.
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این وضع را نقص نباید دانست، زیرا ما در شعر در طلب مقصود شاعر نیستیم و شاعر 
د و مطلب مفیدی را به آنان بیاموزد. شعر مقصود و مقصد خواهد شناختی به دیگران بدهنمی

ای ندارد بلکه خود مقصد و مقصود است. یعنی ما به شعر نیاز داریم، نه اینکه شعر وسیله
باشد که ما را به مقصدمان برساند. برخلاف علومی که معمولاً مقصود بالذات نیستند و چون 

از عناصر و مطالب علوم انسانی، ناظر به رفع  اند، شعر، فلسفه و حتی بعضیمفیدند مطلوب
که هستند باید آموخت. نیازهای معین در زندگی هرروزی نیستند. البته علوم انسانی را چنان

اند اما اختلافشان بیشتر از مشابهت این علوم قواعد و قوانینی دارند که شبیه قوانین فیزیک
علوم اجتماعی به شرایط تاریخی، اقلیمی،  اند و مشهور است که قوانینکه گفتهاست؛ چنان

شناسند. (البته از این اند اما فیزیک، ریاضی و جغرافیا اقلیم نمیفرهنگی و تمدنی وابسته
وبیش به تأمل نباید گذشت، زیرا قوانین علوم طبیعی نیز صفت تاریخی دارند و کمحکم بی

 گذارند).یاند و البته در آنها اثر مها وابستهها و فرهنگزبان
ای که در این باب مخصوصاً باید موردتوجه و تأمل قرار گیرد این است که کلیت، نکته

به معنایی که در علوم دقیقه وجود دارد، نباید ملاک حکم در باب همۀ علوم و معارف قرار 
دیگر، ملاک اعتبار هر حکم و قولی را صورت مثالی احکام فیزیک و ریاضی عبارتگیرد. به

وبیش د دانست. این صورت، صورت خاص فیزیک است و البته علوم طبیعی را کمنبای
تر تواند و نه باید به علوم طبیعی شبیه و شبیهتوان با فیزیک سنجید اما علوم انسانی نه میمی

گفت احکام تاریخ، احکام جزئی است و به این جهت، تاریخ علم نیست. شوند. ارسطو می
کام آن به یک معنی جزئی است، اگر نبود و آن را نداشتیم، معلوم هذا همین علم که احمع

های خیالی است کلی و کلیات ندارد بلکه موادش صورتنبود که چه بودیم. شعر کاری به
دانیم که اگر کند و نمینظر نمینظر کرد، یعنی شعر از ما صرفتوان صرفاما از شعر نمی

هذا شویم: شاید فرشته و شاید... معجودی مبدل میشود و به چه مو بکند، تکلیفمان چه می
دانیم که قواعد و قوانین آن را گذارند و میعلوم انسانی از نوعی کلیت برخوردارند و قانون

 شود.توان تعلیم کرد و هرچه تعلیم کردنی باشد، ترجمه هم میمی
تصاد، سیاست، شناسی، اقشناسی، جامعههای تاریخ، حقوق، جمعیتتوانیم کتابما می

 که در جهان و در کشور ما بسیاری ازشناسی و... را ترجمه کنیم، چنانشناسی و مردمروان
لفظ باشد و معنا در جای خود بهها اگر ترجمۀ لفظها ترجمه شده است. این ترجمهاین کتاب

بودونبودش  دانیمنمیننشیند و جایی در منزل جدید پیدا نکند، یک بیگانه است و گاهی 
اکونومی پولیتیک   های دیسکور دکارت وهای کتابکه اولین ترجمهچنان ؛چه تفاوت دارد

های ریاضی و طب کس نیامد اما دیدیم که همه کتابسیسموندی ترجمه شد و به کار هیچ
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وبیش خوانندگانی داشت و مورداستفاده قرار گرفت. مطالب ریاضی و که ترجمه شد، کم
شود اما آنچه مربوط آسانی ترجمه و فهمیده میکی اگر اصطلاحاتش را مترجم بداند، بهپزش

ورسوم و قوانین و ... است تا زمینۀ فهمش فراهم نشود، مترجم هم آن را به اعتقادات، آداب
فهمد و تا پیوند میان فرهنگ او و فرهنگ متن ترجمه برقرار نشود، فهم متن حاصل نمی
تواند آن را به بیان مناسبی در زبان خود درآورد. ترجمه، برگرداندن ترجم نمیشود، یعنی منمی

بلکه فهمیدن و فهماندن مطالبی و افزودن چیزی در  ؛مطلبی از یک زبان به زبان دیگر نیست
زبان است و اگر بلهوسانه و بدون اطلاع و صلاحیت صورت گیرد، در آن ایجاد آشوب 

 توان کار اداری و رسمی دانست؟میکند. این ترجمه را چگونه می
هذا در هر دو شود. معاگر از علوم اجتماعی به فلسفه برویم، کار ترجمه دشوارتر می

های علوم ریاضی و ها به سهولت ترجمۀ کتابایم و البته این ترجمهزمینه، ناگزیر به ترجمه
طبیعی نیست و به همان اندازه که دشوارتر 

در زبان و فرهنگ است اثر بیشتری 
گذارد. اگر به این معانی توجه نداشته می

ها مواجه باشیم، درراه علم با موانع و دشواری
های این شویم و متأسفانه گاهی نشانهمی

غفلت در اینجاوآنجا پیداست. این وضع، 
دلایل کلی، جهانی و محلی دارد. در همۀ 

نیافته، خصوص در جهانِ توسعهجهان و به
ن بیشتر از همیشه در تخصص خود دانشمندا

مانند تا آنجا که گاهی از جهانی محبوس می
برند، کمتر خبر دارند و که در آن به سر می

های خود قیاس همۀ کار جهان را با دانسته
کنند. در این صورت سیاست علم می
 شود.معنی میوجه و بیبی

درک نکردن و درک نشدن مقام و 
ی دیگری هم اهمیت ترجمه، وجه تاریخ

شدن، یا درست دارد اما با پیشامد جهانی
مقدار قدر و بیشدن فنّاوری به مرحله نهایی آن، ترجمه بیبگویم، با رسیدن سیر جهانی

ها دیگر در برابر گذارد، یعنی زبانشدن به ترجمه وقع نمیشود، زیرا روح حاکم بر جهانیمی

های توانیم کتابما می        
اقتصاد، تاریخ، حقوق، 

شناسی، شناسی، جامعهجمعیت
شناسی و سیاست، روان

شناسی و... را ترجمه کنیم، مردم
که در جهان و در کشور ما چنان

ترجمه شده ها کتاببسیاری از این 
ها اگر ترجمۀ است. این ترجمه

لفظ باشد و معنا در جای بهلفظ
خود ننشیند و جایی در منزل جدید 

پیدا نکند، یک بیگانه است و 
دانیم بودونبودش چه هی نمیگا

 . تفاوت دارد
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های رود و زبانزبانی شدن میسوی یکن بهآورند. جهان اکنو زبان واحد جهانی تاب نمی
اند، زیرا اگر چنین نبود و چنین نشده بود، دانشمندان آسیایی و آفریقایی دیگر، زبان محلی

مقالات خود را به زبان انگلیسی  ۀظاهراً پایبند به سنن دینی و فرهنگی خود، حتی اگر هم
رسیدند، آن را خواندند و اگر به چنین قولی مینوشتند، این زبان را تنها زبان علم نمیمی

شدند. شاید در مسائل و مواردی که کردند و از تحقق و تصدیق آن شاد نمیکمال تلقی نمی
رک و دقیق علم دانست (که آید بتوان زبان را زبان مشتتوافق جهانی وجود دارد یا پدید می

این امر نیز خالی از اشکال نیست) اما در فلسفه و علوم انسانی، تحقق وفاق عمومی بسیار 
 منزلۀ استعفا از تفکر و مرگ درایت است.دشوار و احیاناً خطرناک است، زیرا این پیشامد به

ید گفت. در جامعه، زبانی باز بامسائل انسانی را در جای خود باید درک کرد و به زبان هم
شود و شاید در اینجا آزمایش به ای تکرار نمیتاریخ و در شرایط زندگی آدمیان هیچ حادثه

توان در حوادثی که درجایی گیرد، ممکن نباشد. البته میمعنایی که در آزمایشگاه صورت می
ندادن روی دادن یاتوان درموردِ رویاز جهان روی داده است با نظر عبرت نگریست اما نمی

شبیه و نظیر آن و تکرارش در جای دیگر، حکم قطعی کرد. این اختلاف به صورتی آشکار 
شود جا تقریباً یکسان فهمیده میشود. اگر در علوم ریاضی علائم در همهدر زبان ظاهر می

کند و صاحب آید، علوم انسانی در زبان قوام پیدا میها اختلاف به وجود نمیو درموردِ آن
 های گوناگون توجه داشته باشد.ن باید همواره به ظرایف معنی الفاظ و عبارات در زبانآ

تواند مشترک باشد اما در علوم انسانی باید الفاظ و ها میعلائم زبان ریاضی در همۀ زبان
وجهی است که با رجوع به کتاب لغت بتوان تعبیرها را با تفهم، ترجمه کرد. این گمان بی

های متفاوت، الفاظی که قی را ترجمه کرد، زیرا نه در یک زبان و نه در زبانیک اثر تحقی
گویند، شوند و اگر در دستور زبان از الفاظ مترادف میحقیقتاً مترادف باشند، یافت نمی

حکم مسامحه است. یعنی هیچ لفظی نیست که همۀ وسعت و دقت معنای لفظ دیگر را به
اش اصلیلاً ترجمه چه ضرورت دارد و چرا علم را در زبانداشته باشد. شاید بگویند که اص

فقط اشکالی ندارد بلکه یک امر رایج است و مگر بسیاری از تحصیل نکنند؟ این امر نه
اند؟ های اروپا و آمریکا تحصیل نکردهدانشمندان کشورهای آسیایی و آفریقایی در دانشگاه

اند و اصطلاحات ادری خود تحصیل کرده و فراگرفتهها غالباً علم را در زبانی غیر از زبان مآن
 برند.اصلی علم فراگرفتۀ خود را احیاناً در زبان خود نیز به کار می

الملک در اولین مقاله و نوشتۀ (یا یکی از اولین مقالات) علوم اجتماعی عبدالغفار نجم
لفظ  _زبان فارسی _ که در این دفتر چندبار به مناسبت از آن ذکری شده است 

او را باید معیوب دانست؟ اتفاقاً مقالۀ  ۀرا بهکار برده است. آیا مقال» استاتیستیک«
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الملک مقالۀ خوبی است. او با اطلاعاتی که از مطالعۀ کتب نجم» شناسیجمعیت«
ست آورده بود، سرشماری تهران را انجام داد. او این کار دهشناسی (به زبان فرانسه) بجمعیت

ت نفر از شاگردان مدرسۀ دارالفنون در مدتی کمتر از دو ماه به اتمام رساند. را به مدد هش
شناسی را به زبان فرانسه و حتی با توانست به شاگردانش کلیات مسائل جمعیتشاید او می

های آنها مراجعه ترجمۀ خام آن مطالب بیاموزد اما با مردمی که برای سرشماری به در خانه
توانست بر بایست سخن بگوید که مقصودش را دریابند و چگونه مییکرد با چه زبانی ممی

توان به زبان خوب یا دادن غالب آید؟ کتاب را میشک و ترس آنان و سرباززدنشان از پاسخ
شده، بد و مناسب یا نامناسب ترجمه کرد اما برای پژوهش باید با استفاده از علم کسب

فقط در علوم انسانی ها نهطرح شود. این پرسشهای مناسب و ناظر به شرایط خاص پرسش
شود و پاسخ هر پرسش را نیز به همان بلکه در دیگر علوم هم به زبان مادری تعبیر و بیان می

توان به هر زبانی نوشت و در هر زبانی خواند اما زبان باید داد. کتاب و مقالۀ علمی را می
آید و وقتی مثلاً از توسعۀ علم یا علم و نظم و قرار علم، در زبان خاص هر کشور پدید می

  شود، علم باید در زبان خانه کرده باشد.توسعه سخن گفته می
 


